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  مقدمه .1
وقف، يكي از نهادهاي حقوقي مترقي و پيشرو حقوق اسلامي است كه آرزومندي 

در ايـن تحـول و دگرگـوني    . سـازد بشر براي ماندگاري و بقاي جاودانـه را بـرملا مـي   
رود و مالكيـت  از بـين مـي  ) كـم يـا زيـاد   ( حقوقي، مالكيت خصوصي به سود اجتمـاع 

  .آيدوجود ميجديدي از طريق تشكيل  شخص حقوقي به 
آل (»لا وقـف الا فـي ملـك   «قانون مدني و با اسـتناد بـه قاعـده    57 به موجب ماده

وقف اموال . نمايد، واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف مي)70: ق1361كاشف الغطاء،
م بودن شرط مالكيت واقف، با مانعي روبرو نيسـت، امـا   اشخاص حقيقي از حيث فراه

با توجه به تمايز اموال شخص حقوقي از اموال مديران و تشكيل دهندگان، ايـن سـؤال   
پذيراسـت يـا خيـر؟ ايـن     مطرح مي شود كه آيا وقف اموال اشخاص حقوقي نيز امكان

به مرحلـه   اشخاص حقيقي هستند كه  كليه اعمال حقوقي و اجرايي  شخص حقوقي را
اي بالفعل از شخص حقـوقي صـادر   مديران، اراده انجام  مي رسانند وطبيعتاً بدون اراده

ــد   . نمــي گــردد ــادر نيســت مســتقيماً  اراده خــود را  اعمــال نماي شــخص حقــوقي ق
قـانون تجـارت مقررداشـته اسـت كـه       588از سوي ديگر، ماده ). 58: 1366كاتوزيان،(

ه حقوق و تكاليفي شود كه قانون بـراي افـراد قايـل    شخص حقوقي مي تواند داراي كلي
و ماده ... است مگر حقوق و تكاليفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد

مقرر داشته است  كه تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه بـه موجـب    589
ر بادي امر چنـين  لذا د. قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند، گرفته مي شود

به نظر مي آيد كه شخص حقوقي مي تواند اموال خويش را بـا  تصـميم مـديران خـود     
 و) 61:ق1410ثـاني،  محقـق ( باعـث فـك ملـك    چون وقـف با اين وجود  .نمايد وقف

و از ) 539:ق1411؛ شـيخ طوسـي،   51:ق1397نجفـي، (گرددمي مالك خروج موقوفه از
ايـن   ،يسـتند كـه بتواننـد آن را فـك نماينـد     طرفي مديران مالك اموال شخص حقوقي ن

فرضيه تقويت مي شود كه وقف اموال اشـخاص حقـوقي بـا اهـداف تشـكيل شـخص       
قطع نظر از اينكه اگر در وقف قصـد قربـت از   . حقوقي مغايرت دارد و امكانپذير ناست

سوي واقف ضرورت داشته باشد، امكان صدور چنين قصدي از شخص حقوقي منتفـي  
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قق وقف از اين جهت مواجه با مشكل خواهد بود،  مقاله حاضـر در صـدد   و نتيجتاً تح
پاسخ به اين سؤال است  كه  آيا  قواعد و مقررات مربـوط بـه وقـف از سـويي و اداره     

اجازه  وقف  ،اشخاص حقوقي از سوي ديگر، بدون توجه به وجود يا عدم  قصد قربت
  .اموال اشخاص حقوقي را مي دهد يا خير

ي فقهـي و حقـوقي، تـا آنجـا كـه نگارنـدگان بررسـي نمـوده انـد،          در نوشته هـا 
در . عنوان بحث مسـتقلي مطـرح نشـده اسـت    ،  به»وقف اموال اشخاص حقوقي«مسأله

قوانين و مقررات  ناظر به  وقف و اشخاص حقوقي نيز نشاني از اين موضوع  به چشم 
و دقيـق، فقـدان   توان گفت كه عدم انجـام كـار تئـوري خـاص     بنابراين مي. نمي خورد

شـمار  قوانين ومقررات و نيز رويه قضايي در اين زمينه، از موانع و مشكلات تحقيق بـه 
به منظور بررسي امكان يا عدم امكان وقف اموال اشخاص حقوقي، ابتدا ماهيت  .رودمي

حقوقي رابطة مديران با اشخاص حقوقي به منظور تعيين حدود اختيارات آنان نسبت به 
ين اشخاص مورد بررسـي قـرار خواهـد گرفـت  و سـپس، وقـف امـوال        وقف اموال ا

وقـف   ،اشخاص حقوقي حقوق عمومي و خصوصي، به طور جداگانـه و در ضـمن آن  
مورد تحليل و ازريابي قـرار   ،اموال دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان مصداقي مورد مناقشه

  .گيردمي
  

  اموال شخص حقوقيحدود و قلمرو اختيارات مديران در خصوص وقف  .2
هاي مديران رابطه مستقيمي با نحـوه تلقـي از رابطـه    حدود اختيارات و مسئوليت 

مديران با شخص حقوقي دارد و به عبارت ديگر، مبناي مـورد قبـول بـراي ايـن رابطـه      
در ايـن بـاره،    ).  77: 1383عسگري تواني،(حقوقي، مبين حدود اختيارات مديران است

دانان ن وكالت، نمايندگي قانوني و ركن بودن،  از سوي حقوقنظريات گوناگوني همچو
ارائه شده است كه در ذيل، به تبيين حدود اختيارات مديران در هر يك از اين نظريـات  

  .گردداشاره مي
  

  نظريه وكالت .1-2
مديران شخص حقوقي به منزلة وكيل هستند  و همانند هر  ،برمبناي نظريه وكالت



164  1392پاييز ، دومم، شماره جپندوره  /مجله مطالعات حقوقي

اختيار انجام اعمالي را دارند كه به صـورت صـريح يـا ضـمني در     وكيل ديگري، صرفاً 
يا برحسب عرف و عادت و قانون، جزء اختيارات آنـان محسـوب مـي     ،اساسنامه  آمده

است كه جز درباره شركت  1311قانون تجارت مصوب  51مبناي اين نظريه ماده . شود
حتـي  .  باقي اسـت  هاي سهامي،  نسبت به  شركت هاي  تجاري كما كان به قوت خود

اختيارات وكيل به نحو  كامل و مطلق پيش بيني شده باشد،  ،در مواردي كه در اساسنامه
قـانون   132تـا   129قـانون مـدني و  مـلاك  مـواد      662تا  660د باز هم  به استناد موا
فـروش، وام دادن، وام  : شوندمديران در امور آتي مجاز تلقي نمي ،اصلاح قانون تجارت

سـازش و داوري و حـق وكالـت در     ،رهن دادن و رهن گرفتن، حـق مصـالحه  گرفتن، 
براي برخورداري مديران ازبرخـي از  اختيـارات مـذكور، بايـد ايـن مـوارد بـه        .  توكيل

و برخي ديگر نيز جـز  ) 166: 1378ستوده تهراني،(بيني گرددصراحت در اساسنامه پيش
اساسي نظريه وكالت اين اسـت كـه در   ايراد . با اجازه مجمع عمومي امكان پذير نيست

اهليت و شايستگي وكيل در انجام موضوع وكالت فرع بر اهليـت و شايسـتگي    ،وكالت
بنا . وكيل هم چنين امكاني نخواهد داشت ،موكل است و اگر موكل قادر بر انجام نباشد

م بر نظريه وكالت مديران، چنانچه شخص حقوقي مستقلاً بتواند موضوع وكالت را انجا
بدين ترتيب اختيـار مـديران بـراي وقـف     . دهد، مديران آن نيز اختيار انجام آن را دارند

اموال شخص حقوقي تحت مديريت شان، فرع بر اثبات اين حق براي شخص حقـوقي  
صرف اينكه گفته شود شخص حقوقي مالك . است كه در سطور آتي بايد بدان پرداخت

في را به وي مـي دهـد، وافـي بـه مقصـود      است و اقتضاي قاعده تسليط امكان هر تصر
نمي تواند بـه   ،نيست كما اينكه شخص حقوقي كه براي امور خيريه تأسيس شده است

مبادرت به امر تجارت نمايد، حال آنكـه شـخص حقيقـي     ،استناد مالكيت خود بر اموال
 ـ.  با چنين محدوديتي روبرو نيست راي نتيجه اينكه چنانچه نتوان اختيار وقف اموال را ب

شخص حقوقي اثبات كرد، مديران آن نيز در نظريه وكالت نمي تواننـد امـوال شـخص    
  . حقوقي تحت مديريت خود را وقف نمايند

  

  نظريه نمايندگي قانوني .2-2
برخلاف نظريه وكالت كـه برحسـب آن، اختيـار وكيـل ناشـي ازاختيـار موكـل و        
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دگي قـانوني، اصـيل مباشـرتاً    كند، در نظريه نماينمحدود به حدي است كه او تعيين مي
و ) 43: 1385تفرشـي،  ،اصغري آقمشهدي(قادر به اجراي حقوق و تكاليف خود نيست 
-عنوان نماينده قـانوني اصـيل تعيـين مـي    لذا افراد واجد شرايط  با تشريفات قانوني به 

گردند كما اينكه پدر و جد پدري و قيم نسبت به مولي عليه نمايندگي قانوني داشـته و  
ناحيه وي اداره اموال و اعمال حقوقي را انجام مي دهند در حالي كه مولي عليه خود  از

هـيچ مصـداقي از قـائم    ). 80: 1383عسگري تواني،( صلاحيت انجام اين امور را ندارد
منوب عنه وي نيـز   ،مقام قانوني را نمي توان نام برد كه در عين دارا بودن اختيار بالفعل

اختيار نماينده  ناشي از قانون اسـت و بـه موجـب قـانون      . ه باشداختيارات بالفعل داشت
-، به )5: 1379 شريفي آل هاشم، اسكيني،( حق هرگونه تصرف در اموال اصيل را دارد

كه نياز نيست حدود اختيارات آنان دقيقاً تعيين گردد، معذلك محدود و مقيد بـه  طوري 
بنابراين، اختيارات نماينده،  ).81:ق1413حلي،علامه ( غبطه و مصلحت مولي عليه است

تر از وكيل بوده،دركليه امورمربوط به اموال وحقـوق مـالي منـوب عنـه جـاري و      وسيع
اما اينكه وقف اموال منوب عنه و اخـراج  ) 168: 1381قاسم زاده، صفايي،( .ساري است

ار گيـرد يـا   مي تواند در چارچوب غبطه و مصلحت وي قر ،بخشي از اموال از مالكيت
بطور معمول ولي قهري و قائم مقام . خير، موضوعي است كه جداگانه بايد بررسي شود

قانوني براي مصلحت مولي عليه را وقف نمي كند؛ وقف اگر از منظر مالي و اقتصـادي  
مصلحتي ندارد و اگر از منظر معنوي ملاحظـه   )مولي عليه (براي واقف  ،نگريسته شود

ي مولي عليه بدون دخالت خودش متصور نيست و همچنين اسـت  گردد، اثر معنوي برا
  . درباره شخص حقوقي كه امكان بهره مندي از نتايج معنوي وقف را ندارد

  
  نظريه ركن بودن  يا نمايندگي ارگانيك. 3-2

 ،شـود نيـز خوانـده مـي   » وحدت مديران با شـركت « برمبناي اين نظريه كه نظريه 
ن و اعضاي شخص حقوقي و بـه منزلـه اعضـا و جوارحـو     عنوان يكي از اركامديران به

براي (؛ ساختمان شخص حقوقي )161: 1375اسكيني،( گردندآن تلقي مي جزئي از بدنه
داران و سازمان مـديريت تشـكيل   نيز از اركاني مانند مجامع عمومي سهام) مثال شركت
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نيـز   شده كه بدون هر يك از ايـن اركـان، شـخص حقـوقي وجـود نخواهـد داشـت و       
 تصميمات و اقدامات هر يك از اين اركان، تصميمات شخص حقوقي تلقي خواهد شد

در اين نظريه، اصل بر اين است كه مدير تمام اختيـارات لازم  ). 157: 1382خردمندي،(
براي اداره امور شخص حقوقي را در چارچوب موضوع  شـخص حقـوقي داراسـت و    

اين همه، حـدود اختيـارات مـديران در     اختيارات او در اين خصوص نامحدود است؛ با
ايـن محـدوديت بـه    . اسـت نظريه ركنيت نيز مقيد به رعايت موضوع شـخص حقـوقي   

در نظريـه نماينـدگي   . قانون اصلاح قانون تجارت مستفاد مي گـردد  118خوبي از ماده 
قانوني نوعي دوگانگي بين نماينده و منوب عنه وجود دارد كه اين دوگـانگي در نظريـه   

بدين ترتيب اقدامات مديران همـان اقـدامات شـخص حقـوقي     .  يت موجود نيستركن
است مانند اينكه امضاي يك قرارداد از سوي شخص حقيقي هيچگاه به دسـت وي كـه   

بلكه فعاليت اعضـاي شـخص بـه خـود      ،نسبت داده نمي شود ،سند را امضا كرده است
يح دانستن وقف امـوال  قايل شدن به اين نظريه مستلزم صح.  شخص منسوب مي گردد

شخص حقوقي بوسيله مديران نيست؛ اين نظريه صرفاً گوياي اين معناست كه افعـال و  
مستقيماً به شخص حقوقي اسناد داده مـي شـود؛ اگـر مـديران مختـار       ،اقدامات مديران

باشند كه اموال شخص حقوقي را وقف كنند، اين وقف عمل شخص حقوقي محسوب 
ان اختيار چنين كاري را داشته باشند خود محتاج اثبات اسـت و  مي شود، اما اينكه مدير

اگر قرار باشد قول به جـواز وقـف پذيرفتـه     با اين همه. از اين نظريه استنباط نمي شود
شود، در نظريه ركن بودن امكان پذيرش بيشتر است و اگر در اين نظريه امكان پذيرش 

ه باشـد، در نظريـه وكالـت و    وقف اموال شخص حقوقي از سوي مديران وجود نداشـت 
  . نمايندگي به طريق اولي قابل پذيرش نخواهد بود

  

  ارزيابي و نتيجه . 4-2
فارغ از اين مسأله كه كدام نظريه در خصوص رابطه مديران با شـخص حقـوقي،    

ركنيت يا وحدت مديران  توان دريافت كه به موجب نظريهمورد پذيرش قرار گيرد،  مي
-نمايندگي قانوني ووكالت، مديران ازاختيارات كامل ت به نظريهبا شخص حقوقي، نسب

بـه  (تري برخوردار هستند؛ درنظريه نمايندگي قانوني، اگرچه اختيار نماينـده  تر و وسيع
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تر از وكيل ودر كليه امور مربـوط بـه امـوال و    ، وسيع)كه ناشي از قانون استلحاظ اين
داتـي كـه بـر آن وارد اسـت قابـل پـذيرش       حقوق مالي منوب عنه است،  به لحاظ ايرا

كننـده  توانـد توجيـه  هـاي وكالـت و نماينـدگي قـانوني، نمـي     براي نمونه، نظريه. نيست
مسئوليت شركت در قبال اعمال خارج از حـدود اختيـارات مـديران باشـد و در مـورد      

توان شخص حقـوقي را ضـامن شـمرد، بـه     هاي خارج از قرارداد مديران، نميمسئوليت
كه نماينده را بايد مسئول خساراتي دانست كـه در نتيجـه تقصـير  خـود بـه       اين لحاظ

زند و توجه  مسئوليت مدني به  شخص حقوقي، تنها بر مبناي نظريـه ركـن   ديگران مي
را ركن و به منزلـه جزئـي از شـخص    بودن مديران قابل توجيه است؛  وقتي كه مديران 

وقي است كه خسارت وارد كـرده اسـت و   حقوقي بدانيم، به واقع اين خود شخص حق
به همين دليل شايد بتوان گفـت نظريـه ركـن    . را نيز متحمل گردددر نتيجه بايد آثار آن 

  . بودن مديران شخص حقوقي از جايگاه استوارتر و موجه تري برخوردار است
توانند اقدام به وقف اموال شخص با اين وجود اين سؤال كه آيا مديران مي

ت مديريت خود بنمايند يا خير، همچنان باقي و نيازمند بررسي و تحليل حقوقي تح
حقوقي است و همانگونه كه گفته شد نوع ارتباط مديران حدود اختيارات را تعيين نمي 

  .كند بلكه امكان و ميزان استناد اعمال مديران به شخص حقوقي را متفاوت مي كند
  

  قف اموال اشخاص حقوقي حقوق عموميو. 3
  وقف اموال عمومي. 1-3

دانان معمولاً ميان اموال و مشـتركات عمـومي و   درخصوص اموال عمومي، حقوق
كه از نام آن  پيداست و مصاديق آن در اند؛ اموال ملي، چناناموال دولتي تمايز قائل شده

شـود كـه بـه همـه     به مالي گفته مي،اصل چهل و پنجم قانون اساسي نام برده شده است
تعلق دارد و به مصالح عامه  اختصاص يافته  است ؛ مالك خاصـي نـدارد و     افراد ملت

؛ دولت تنها تصدي و اداره اين اموال را برعهـده دارد و  نيستقابل تملك خصوصي نيز 
كـه بـه شخصـيت حقـوقي     صورت مسـتقل و بـدون ايـن   اين اموال به . مالك آن نيست

صي اعـم از حقيقـي و حقـوقي را    خاصي وابسته باشند، وجود دارند و دارايي هيچ شخ
اعمـال  . البته اين اموال رها نيستند و به سرپرستي و مراقبت نياز دارند. دهندتشكيل نمي
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.  هـاي عمـومي غيـر دولتـي باشـد     اين سرپرستي ممكن است به عهده دولت يا سازمان
-انبنابراين، مالك خاص وجود ندارد كه بتواند اقدام به وقف نمايد، شأن دولت نيز چن ـ
كـه  كه اشاره شد، تنها اداره وسرپرستي اين اموال در جهت مصالح عمومي است؛ بي آن

با اين وصف، وقف اين اموال بدين ). 65: 1378كاتوزيان، (اين اموال به تملك آن درآيد
جهت امكان پذير نيست كه مالك خاص ندارد و اختيارات مديران عمومي محـدود بـه   

عـلاوه بـر ايـن،    . ق عمومي را ايجاد كـرده اسـت  قانوني است كه شخص حقوقي حقو
ماهيت اينگونه اموال به خودي خود اقتضا دارد كه عموم مردم مستقيم يا غيرمستقيم، از 
آن منتفع گردند و وقف آن موقعيت جديدي در جهت انتفاع عموم ايجاد نخواهد كـرد؛  

  . ه  مغايرت داردو چنانچه اموال عمومي  بر گروه خاصي وقف  گردد نيز با مصالح عام
ممكن است گفته شود همچنانكه اشخاص حقوقي حقوق عمومي، مانند شهرداري 

در برخي مواقع  اموال خود را به اشخاص حقيقي يا مؤسسات خصوصي هبه يا بـه   ،ها
نحو ديگر،تمليك بلاعوض مي كنند، وقف اين اموال به طريق اولي جايز است چرا كـه  

در . ند و موقوف عليهم از منافع آن بهـره منـد مـي شـوند    عين اموال موقوفه باقي مي ما
پاسخ بايد گفت اشخاص حقوقي حقوق عمومي به موجب قانون به وجود مـي آينـد و   

ها در قانون مذكور مشخص شده است؛ اينگونه اشخاص نمي توانند موضوع فعاليت آن
-اين اجازه به آن اموال خود را هبه يا تمليك بلاعوض نمايند مگر اينكه در همان قانون

ها داده شده و جزو مأموريت سازماني باشد يا اركان اداره كننده صريحاً  مجاز بـه ايـن   
با اين حال مي توان ادعا كرد كه هـيچ سـازمان عمـومي دولتـي و     . گونه اقدامات باشند

وجود ندارد كـه بـه موجـب اساسـنامه      ،غيردولتي كه از بودجه عمومي استفاده مي كند
اعطاي حق بهره برداري از اموال . به وقف اموال و دارايي هاي سازمان باشدخود مجاز 

عمومي  به اشخاص حقيقي يا حقوقي،  كه در جهت اجـراي مأموريـت سـازماني و در    
چارچوب قانون يا اساسنامه تشكيل شخص حقوقي صورت مي گيرد، را  نمي توان بـا  

د توجه داشت كه وقف نوعي فـك  باي. وقف كلي اموال قياس نمود و آن را تجويز كرد
ملك به شمار مي رود و مالكيت مال موقوفه از مالكيت  عمومي خارج مي شود و ايـن  

  .موضوع  به كلي با اعطاي حق بهره برداري متفاوت است
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  وقف اموال متعلق به دولت و سازمان هاي عمومي غيردولتي. 2-3
در مالكيت شخص حقـوقي   اموالي هستند كه ،اما قسم دوم اموال دولتي و عمومي

ها خود شخصـيت حقـوقي دارنـد و بـراي     اگرچه اين سازمان. حقوق عمومي قرار دارد
آزادي عملـي كـه بـراي      ،مالك امـوالي هسـتند   انجام مأموريت سازماني خود به ناچار

اشخاص  خصوصي  نسبت به تصرف در اموال وجـود  دارد، دربـاره امـوال اشـخاص     
تصرفاتشان به مراتب محدودتر است؛ و هرچند اين اموال  عمومي صادق نبوده و حدود

ظاهراً در مالكيت شخص حقوقي حقوق عمومي است، اما اين اموال در واقع به عمـوم  
مـردم تعلــق دارد و مؤسسـات عمــومي از ايــن امـوال صــرفاً در جهـت مصــالح عامــه     

-تـه مـي  بنابراين هرگاه گف. درچارچوب  قواعد حقوق خصوصي انجام وظيفه مي كنند
هـا  شود كه مالي متعلق به دولت يا يك مؤسسه عمـومي اسـت، چنـين  نيسـت كـه آن     

را مصرف كننـد و گفتـه شـود كـه     اند، آنوجود آمدهبتوانند در غير جهتي كه برايشان به
تواننـد  به هـركس كـه بخواهنـد مـي     ،چون اين اموال متعلق به دولت يا شهرداري است

كه بايد در جهت مأموريت دولت يا شـهرداري صـرف   بدهند؛  بلكه به اين معني است 
، جـزء  ...گردد؛ وقف يا خـارج سـاختن آن امـوال از ملكيـت دولـت يـا شـهرداري و        

اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي در . مأموريت اين گونه اشخاص حقوقي  نيست
جهت حفظ  حقوق عامه و بيت المال، صلح دعاوي راجع به اموال عمومي را منوط بـه  

دانـد، پـس بـه طريـق اولـي، وقـف امـوال        اطلاع مجلس و گاه با تصويب آن مجاز مي
از سـويي  .عمومي  نياز به تصويب و اذن قانون و اعطاي اختيارات خاص خواهد داشت

ديگر، محدوديت اختيارات مأموران و مستخدمان عمومي كـه بـه نـام اداره يـا مؤسسـه      
جـا،  وق خصوصي است؛ چرا كه در ايـن تر از اركان شخص حقنمايند، بيشفعاليت مي

-گذار، به لحاظ مصالح عمـومي، سـخت  موضوع مصالح عمومي مطرح است ولذا قانون
تصرفات ناقله و معوض آنان نيز  ،تري را به خرج داده است وگاهنظر بيشگيري و دقت

ران در واقع، حيثيت اداري بودن اعمال مـدي . گذار همراه باشد بايستي با اذن قبلي قانون
تـر از حيثيـت مـديران شـخص حقـوق خصوصـي اسـت؛         شخص حقوق عمومي قوي

شخص حقوق خصوصي، اگرچه داري شخصيت حقـوقي مسـتقل از اعضـاي تشـكيل     
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گـردد، در هاي آن به اعضا بر مـي دهنده آن است، اما در صورت انحلال اموال و دارايي
بنـابراين، در  . نيسـت  كه در مورد شخص حقوق عمومي، چنين امري قابل تصور حالي

و  شأن اداري محـض اسـت و تنهـا مسـئول اداره     ،اموال عمومي و دولتي، شأن مديران
ارائه  خدمات عمومي هستند و اختياري راجع به وقف و اخراج مال از مالكيت دولـت  
يا ديگر اشخاص حقوقي حقوق عمومي ندارنـد، كمـا اينكـه تـاكنون مـال موقوفـه اي       

. هـاي عمواسـت  واقف آن دولت يا شهرداري و يا ديگر سازمانمشاهده نشده است كه 
نبايد پنداشت كه تمليك اموالي مانند يك قطعه زمين يا هرگونه مال ديگـري بـه امـاكن    

از سوي دولت يا شهرداري وقف اين اموال بشمار مي رود، چـرا  ... متبركه يا مساجد و 
درچـارچوب قـانون و در   كه دولت يا شهرداري و ديگر سـازمان هـاي عمـومي صـرفاً     

اجراي مأموريت سازماني اختيار واگذاري دارنـد مثـل اينكـه سـازمان مسـكن و زمـين       
شهري براي احداث منازل مسكوني اراضي مورد نياز را به واجدين شرايط واگـذار مـي   
كند اما هيچ حقوقداني اين واگذاري را وقف محسوب نمـي كنـد؛ اگـر ايـن واگـذاري      

وقف مالك خصوصي نداشته باشد، در حالي كـه فـرض بـر ايـن      وقف بود بايد بعد از
است كه دولت يا شهرداري ملك خود را به شخص حقوقي يا حقيقي واگـذار كـرده و   

  .آن مال داراي مالك جديدي شده است و لذا با نهاد وقف به كلي متفاوت است
  

  وقف اموال اشخاص حقوقي حقوق خصوصي .4
حقـوقي حقـوق خصوصـي، همچـون     درخصوص مسأله وقـف امـوال اشـخاص    

اي ديگر معتقـد  هاي تجاري و مؤسسات غير تجاري، برخي قائل به امكان و عدهشركت
هريك از ايـن دو ديـدگاه مبتنـي بـر     . به عدم امكان وقف اموال اين اشخاص مي باشند

دلايلي در مخالفـت و موافقـت     ،دلايلي است كه قبل از نتيجه گيري و اظهارنظر نهايي
ضمن اينكه بايد توجه داشت كـه وقـف سـهام يـا     . مورد بررسي قرار مي گيردمطرح و 

سهم الشركـة بوسيله مالك يك چيـز اسـت و وقـف امـوال شـخص حقـوقي بوسـيله        
مديران، هرچند كه سهامداريا شريك  باشند، چيز ديگر كه هركـدام مـي توانـد احكـام     

  .جداگانه داشته باشد
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  وقف  دلايل در جهت مخالفت با امكان. 1-4
  محدوديت اختيارات. 1-1-4

دارد كه بيان مي لايحه اصلاحي قانون تجارت 118در مورد اختيارات مديران، ماده 
-جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آن«

ها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، مديران شركت داراي كليه اختيـارات لازم  
گر آن آمده، بيان 118كه در ماده »اداره شركت«قيد .  »... اداره امور شركت هستند  براي

مديران، حتـي اگـر   .  روداست كه تنها اعمال اداري در زمره اختيارات مديران بشمار مي
 عنوان ركن شخص حقـوقي نيـز تلقـي گردنـد،  از  قلمـرو اختيـاراتي  در حـد اداره       به

در مقابـل، وقـف بـه    .   مالكانه را  نمي توانند انجام دهنـد شركت برخوردارند  واعمال 
في نفسه وذاتـاً،   ،»في ملك  لا وقف الا« قانون مدني و به استناد قاعده  57موجب ماده 

عـلاوه براينكـه نتيجـه  وقـف، فـك ملـك و       . نه اداري ،عملي مالكانه به شمار مي رود
ر معمـول از قلمـرو موضـوع    خارج كردن مال از مالكيت واقف است كه اين امـر بطـو  

اشخاص حقوقي و در نتيجه از محدودة اختيارات مديران خارج است؛ چون تنها مالـك  
را  تواند اموالش را از مالكيت خود فك نمايد يـا از آن اعـراض كنـد يـا آن    است كه مي

  .تلف نمايد يا هرگونه تصرفي در آن بنمايد
پـذيرد؛  اره اموال صورت مـي ممكن است گفته شود كه گاهي  وقف، در جهت اد 

وقـف   منحصراً به وسـيله  ،مثلاً زماني كه انتزاع ملك از غاصب و يا جلوگيري از غصب
،  يا از ترس مصادره شدن، بيم تلـف  )30: 1376حائري شاهباغ، (كردن آن ممكن باشد 

كه مال به دست دولت نااهل بيفتد، اقدام به وقف صورت پذيرد كمـا اينكـه در   و يا اين
داران براي حفظ اراضي خود از تملك غاصـبانه ايـادي   مان پهلوي اول برخي از زمينز

لكن در پاسخ بايـد گفـت ايـن وقـف،     . هاي خود نمودندحكومت، اقدام به وقف زمين
عمل اداري محسوب نمي شود و مالك  براي مصلحت اهم و در حالي كه مي توانسـته  

يص داده كـه بـراي حفـظ آن و    است هرگونه تصرفي در ملـك خـويش بنمايـد، تشـخ    
اراضي خود را وقف نمايد، لذا به هيچ عنـوان   ،جلوگيري از غصب و تصرف غيرقانوني

اش بنابراين مدير كـه تنهـا وظيفـه   . نمي توان وقف را مصداق عمل اداري محسوب كرد
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تواند اقدام به اعمالي كه لازمه اداره، يعني مفيـد بـراي رسـيدن بـه     اداره مال است، نمي
بـه تصـرفاتي    ،، چـرا كـه عرفـاً   )78: 1353،اعظمي زنگنه( مقصد شركت نيست، بنمايد

بينـي منـافع   پـيش  لها، بتوان براي صـاحب مـا  شود كه با انجام آناطلاق اداره اموال مي
احتمالي نمود و لااقل مـال را در وضـعيت مطلـوب خـود بـاقي نگهـدارد؛حال آن كـه        

يك عمل  انتفاعي مادي و در جهت حفظ  تصرفات بلاعوض و مجاني، از جمله وقف،
براي مالك محسوب نمي شود، اگرچه منفعت معنـوي در پـي داشـته     ،و اداره ي اموال

معذلك منعي وجود ندارد كه مديران شخص حقوقي بـه  ). 1389مهدي كاتوزيان، (باشد
تصميم به اهـداي   ،منظور تبليغات و معرفي بهتر اهداف شخص حقوقي  تحت مديريت

به مؤسسات خيريه يا بقاع متبركه يا مساجد و امثال آن بنمايند اما چنـين نيسـت    اموالي
خود بدون مال و دارايي باشند و امـوال شـخص حقـوقي را از     ،كه بعد از اهداي اموال

شمول مالكيت آن خارج كرده باشند و شخص حقوقي مزبور صـرفاً بـه عنـوان واقـف     
  .شناخته شود

ندگي، نيابت مقيد است به اين كـه نماينـده  رعايـت    در تمام اقسام نماي ،همچنين
؛ در واقـع قيـد اختيـارات     )انون مـدني ق ـ 667 ادهم ـ(غبطه و مصلحت اصـيل را بكنـد   

مدير در مقـام اعمـال   . نمايندگان، رعايت صرفه و صلاح شخص تحت نمايندگي است
و  ها و سلطه خويش صرفاً براي مصـلحت شـخص حقـوقي   اين اختيار، بايد از توانايي
 ،امـا وقـف چنـان كـه اشـاره شـد      ).  77: 1388امير معزي،(جلب منفعت استفاده نمايد

به لحاظ مالي، يـك امـر انتفـاعي بـراي       ،هرچند از حيث معنوي، عملي ارزشمند است
  .رود ولذا رعايت غبطه و مصلحت محسوب نمي شودشمار نميمالك به

حفظ، اداره، ارتقا، تبديل به  عنوان امين، عهده داربنابراين، مديرشخص حقوقي، به
حـق  .  احسن و توسعه مطلوب است و اختياري در حد مالكيت و نتيجتـاً وقـف نـدارد   

تصرف حقوقي ناشي از جايگاه تعريف شده قانوني براي مديران، ملازمه اي بـا اعمـال   
در قانون نيز، موارد زيادي وجود دارد كه اين تلازم را نفي . مالكيت يا حق وقف  ندارد

نمايد؛ مانند حق تصرف قيم قانوني در اموال يتيم يا اموال تحت  اختيار ولي قهري و مي
اي جايي و تبديل به احسن را دارند ولي ملازمـه امثال آن كه گرچه جواز معامله و جابه

اينكه آيا هيأت امنا يا مجمع عمومي شركت يـا ديگـر   . با جواز وقف و حبس مال ندارد



173  به وسيله مديران وقف اموال اشخاص حقوقي

تواند چنين تصميمي بگيرد يا خير، موضوعي خارج از بحـث  انواع شخص حقوقي مي 
  .مديران است كه متعاقباً  بررسي خواهد شد

  خروج وقف از موضوع شخص حقوقي. 2-1-4
هـاي تجـاري ممكـن    يكي از ايراداتي كه بطورخاص در مورد وقف اموال شركت

قيد به هاي تجاري، شركت ماست مطرح گردد، ايراد خروج از موضوع است؛ در شركت
موضوع خود است و اگرچه شركت مالك اموال خود است ولي حدود تصرف و اهليت 

بينـي شـده و از آن حـدود    نامـه پـيش  شركت، محدود به موضوع آن است كه در اساس
  .نمايد تواند تجاوز نمي

هاي تجارتي و بازرگاني است؛ زيرا مقنن ها عمليات و فعاليتموضوع اين شركت
قـانون   94مـاده  (تجاري، از جمله شـركت بـا مسـئوليت محـدود      در تعريف شركتهاي

و شركت مخـتلط غيـر   ) 183ماده (، شركت نسبي )116ماده (، شركت تضامني )تجارت
را ذكر نموده و بدين ترتيب، ملاك تـاجر  » براي امور تجاري«،  قيد )141ماده (سهامي 

عمليـات آنـان دانسـته    هاي تجارتي را بازرگـاني بـودن   گونه شركتبودن و تشكيل اين
هـا، بايسـتي يكـي از اعمـال     گونه شـركت است و به عبارت ديگر، موضوع فعاليت اين

صـورت، تـاجر محسـوب    قانون تجارت باشد و در غيـر ايـن   2تجارتي مندرج در ماده 
  .گرددنمي

بنابراين، چون موضوع شركت، عمليات تجارتي اسـت و در تجـارت نيـز نقـل و     
گونـه نقـل و   هـاي تجـاري مجـاز بـه ايـن     ندارد، اساساً شركت انتقالات بلاعوض مورد

تواننـد هبـه يـا هديـه يـا صـلح       رو، نمـي انتقالات غير معوض و رايگان نيستند و ازاين
هـا نيـز   محاباتي بدون هدف تجاري بدهند و با اين استدلال، وقف امـوال ايـن شـركت   

شـود و  ي محسـوب نمـي  در زمره امور تجـارت » وقف«گيرد؛ زيرا مورد خدشه  قرار مي
درباره شركت هاي سهامي نيز قيد انتفاعي . آيدبنابراين، خارج از موضوع به حساب مي

  . بودن عمليات شركت، مانع از آن است كه مديران بتوانند اموال شركت را وقف نمايند
  اشخاص حقوقي انتفاعي يمغايرت وقف با فلسفه وجود . 3-1-4

هـا و مؤسسـات غيـر    در خصـوص ايـن شـركت   اما ايراد ديگري كه ممكن است 
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با فلسـفه وجـودي ايـن    » وقف«ميان آيد، ايراد در خصوص مغايرت  تجاري انتفاعي به
شخص حقوقي  مركز منافع معيني است كه تأمين ايـن منـافع ايجـاب    .  اشخاص است

-كند شخص حقوقي منحصراً در راه هدف خود گام بردارد و از پرداختن به فعاليـت مي
  .ه منطبق با هدفش نيست، خودداري نمايدهايي ك

هاي تجاري و اشخاص حقـوقي انتفـاعي  كسـب    شركت هدف و فلسفه وجودي
داران يا شركاست؛ حتـي  هاي سهاممنفعت، سودجويي و ازدياد يا افزايش منافع و ثروت

عدول كرده ) موضوعي(گذار در مورد آن  از ضابطه نوعي هاي سهامي، كه قانونشركت
ها دانسته اسـت، نيـز   ها را شكل و قالب آنگونه شركتملاك تجاري بودن ايناست و 

ها اجتناب ناپذير اسـت، بگونـه اي كـه تمـام قراردادهـا و      درباره آن» انتفاعي«لزوم امر 
گيـرد، بـه اعتبـار    كه توسط مديران انجـام مـي  ) عام و خاص(هاي سهامياعمال شركت

گيرد؛ خواه اين اعمال، داخل در معـاملات  مي ها، جنبه تجاري به خودشكل و قالب آن
بدين ترتيب، شـركت سـهامي نيـز اگرچـه     . قانون تجارت باشد يا نباشد 2موضوع ماده 

گونـه  بايد در آن حفـظ شـود و ايـن   » انتفاع«لازم نيست عملش تجاري باشد، اما هدف 
اگرچـه  ...  نيست كه بتواند كارش را غير انتفاعي كند؛ مثلاً ساخت و ساز، كشـاورزي و 

تواننـد  رونـد و مـي  شـمار مـي  ماهيتاً تجاري نيستند، اما فعاليت اقتصادي و انتفـاعي بـه  
مؤسسات غيرتجاري انتفاعي نيـز نـاگزير از فعاليـت    . ها قرار گيرندموضوع اين شركت

هرچنـد بـراي مقاصـد     ،هايي هستند كه زمينه انتفاع و سـودآوري را فـراهم مـي سـازد    
پس انتفاعي بودن در خصـوص ايـن اشـخاص موضـوعيت     . دتجاري تشكيل نمي شون

اگرچه از حيث معنـوي، امـري بسـيار ارزشـمند و پسـنديده      » وقف«كه حاليدر .  دارد
آيد و خارج ساختن اموال به ويژه شمار نميگردد،  يك امر انتفاعي مالي بهمحسوب مي

هـاي  ت و شركتگونه مؤسساوقف همة اموال با فلسفه وجودي و هدف از تشكيل اين
  . تجاري مغايرت آشكار دارد

  عدم قابليت ذاتي وقف از سوي اركان. 4-1-4
ايراد اساسي ديگري كه به وقف اموال اشخاص حقوقي و از جمله مؤسسات غيـر  
انتفاعي وارد است، عدم قابليت ذاتي وقف اموال اشخاص حقـوقي از سـوي اركـان آن    
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دهنده آن است و موجوديتي فراد تشكيلنقش شخص حقوقي، مستقل از اجزا و ا.  است
چنين دارايي آن متعلق به خـود  كاملاً متفاوت با شخص حقيقي و افراد انساني دارد؛ هم

اند؛ چرا كه اگر بـراي شـخص   وجود آورده را بهاو و جدا از دارايي كساني است كه آن
قـانون   588حقوقي دارايي مستقلي وجود نداشته باشد، حـق و تكليـف موضـوع مـاده     

  .شود؛ زيرا حق و تكليف بستگي مستقيم به دارايي داردتجارت نيز  بي معني مي
بنابراين، برخلاف شركت مدني كه تفكيكي ميان دارايـي شـركا و شـركت وجـود     
ندارد و در واقع دارايي شركت همان دارايي شركاست و شركا مالكيت مشاع نسبت بـه  

ديگر اشخاص حقوقي، شـركا و تشـكيل   اموال شركت دارند، در شركت هاي تجاري و 
ونه  حق عيني  بر اموال آن ندارند و در واقع، پس از آن كه سرمايه خود گدهندگان هيچ

را جهت تشكيل شركت يا مؤسسه به ميان گذاشتند، آن اموال ديگر متعلـق بـه شـخص    
  .شودحقوقي است و اوست كه مالك تلقي مي

يك از ايرادات ي نيز اگرچه عملاً هيچحتي در مورد مؤسسات غيرتجاري غيرانتفاع
كنـد، ايـراد عـدم    خارج از موضوع بودن و مغايرت با فلسفه وجودي مصداق پيدا نمـي 

، فقـط و فقـط ايـن    »في ملك لاوقف الا« قابليت ذاتي صادق است؛ چرا كه طبق قاعده 
مالك است كه حق دارد اموال خود را وقف كند و بنابراين، وقف مال شركت از سـوي  

گـردد و  پذير نيست؛  كسي كه در عالم حقوق، مالك تلقي مـي داران امكانشركا يا سهام
پذيرد، شخص حقوقي است و هيـأت  ستدها و معاملات به نام آن صورت ميتمام دادو

براي شخص حقوقي، اعمال حقوقي را بـه نـام شـركت و     گيرندهمديره يا اركان تصميم
 ـبراي او انجام مي د كـه امـوالش را بلاعـوض از ملكيـت وي خـارج      دهند و حق ندارن

 ،از دست بدهـد  ،چنانچه شخص حقوقي اموالي را كه براي تشكيل آن لازم بوده. سازند
ديگر دليلي براي بقا نخواهد داشت و اگـر  گفتـه شـود داشـتن امـوال شـرط وجـودي        

با فرض اوليه كه آورده و سرمايه را شرط تشكيل مـي دانسـت،    ،شخص حقوقي نيست
لذا خروج دارايي از قلمرو مالكيت شخص حقوقي از طريق وقف اموال .  ايرت داردمغ

با موجوديت شخص حقوقي  كه مستلزم دارا بودن مال است، مغايرت و منافات دارد و 
  .از دامنه اختيارات تعريف شدة اركان نيز خارج است
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  استدلال در جهت جواز وقف اموال اشخاص حقوقي. 2-4
اموال اشخاص حقوقي، تا آنجا كه نگارندگان جستجو كرده انـد،   از آنجا كه وقف 

به عنوان يك موضوع مستقل در نوشته هاي فقهي و حقوقي مورد توجـه قـرار نگرفتـه    
دلايل موافقان در اين خصوص  مكتوب و مستند نيست و آنچه ذيلاً تحت عنوان  ،است

لي اسـت كـه بـه صـورت     صرفاً  دلايل تحليلـي و اسـتدلا   ،دلايل موافقان ذكر مي شود
شفاهي  يا از منظر نويسندگان اين مقاله مطرح شده و در اينجا مورد بررسي قرار گرفته 

  .  است
  قانون تجارت  588اهليت مستند به ماده . 1-2-4

اهليت اشخاص حقوقي، نشأت گرفته از اساسنامه آنان است؛ اساسـنامه بـه منزلـه     
و مشخص كننده حدود و ثغور وظايف و قانون اساسي شخص حقوقي و موجد اهليت 

نامه است كـه وكيـل را    نامه شبيه وكالتبه عبارت ديگر، اساس. اختيارات اركان اوست 
قـانون   588رسـد مـاده   نظر ميبه.  در چارچوب و حدود اذن، مجاز در تصرف مي كند
بـراي  تر، اهليـت  تمتـع و اسـتيفا     تجارت، در مقام جعل حق اصولي يا به عبارت دقيق
حدود اهليت استيفا كه براي هـر  .  اشخاص حقوقي است و بيان بالقوه اين حقوق است

-نامه مذكوراست و همشخص حقوقي در نظر گرفته مي شود، همان است كه در اساس
بنـابراين اساسـنامه مـي    . گـردد چنين، حدود اختيارات اركان نيز بر اساس آن روشن مي

معذلك ايـن  . حقوقي را براي مديران پيش بيني نمايد تواند اختيار وقف اموال شخص 
توانـد هـر تصـرفي در آن    شخص حقوقي مالك اموال خود است، پس مي«استدلال كه 

، ».توانند هر تصـرفي در ايـن امـلاك و امـوال بنماينـد     گير آن ميبنمايد و اركان تصميم
اسـنامه هـر   به شرط تصريح در اس» تواندمي«استدلال صحيحي نيست؛  شخص حقوقي 

تصرفي در اموال خود بنمايد و الا  اساسنامه و شـروط آن لغـو و بيهـوده خواهـد شـد؛       
. دهدصرف مالكيت شخص حقوقي بر اموال خود، اجازه  هر نوع تصرفي در آن را نمي

توانند مايملك شـركت  نامه، ميتوان مدعي شد كه چون اركان شركت،  طبق اساسنمي
را هبه يا وقف كنند يـا بـه صـلح محابـاتي      توانند آناولي ميرا بفروشند، پس به طريق 

اين قياس صحيح نيست زيرا طريق اولويتي در اين مقام وجود ندارد و اين قبيـل  . دهند
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تصرفات به جهت مغايرت آشكار با منـافع و مصـالح شـركت و سـهامداران يـا شـركا،       
تواننـد  ن، اشخاص حقـوقي مـي  بنابراين، از منظر موافقا. هاستنيازمند اذن از جانب آن

اصولاً، اموال خود را وقف نمايند يـا بـه شـكل بلاعـوض بـه ديگـران منتقـل سـازند؛          
بيني شـده باشـد؛   مشروط بر اينكه در اساسنامه شركت  يا مؤسسه  چنين اختياري  پيش

توانـد از  وقف، در زمرة اعمال  مختص شخص حقيقي  نيست و شخص حقوقي نيز مي
صورت تصريح به عدم اين حق يا عدم تصـريح بـه   ع  گردد، و تنها در اين حقوق متمت

  .وجود اين حق، چنين اختياري براي مديران وجود نخواهند داشت
  شمول موضوع اشخاص حقوقي بر وقف. 2-2-4

موضوع اشخاص حقوقي، تنها زمينه فعاليت آن را بيان مـي كنـد و در صـدد ايـن     
حقوقي در جهت نيل بـه هـدف و موضـوع     نيست كه نوع اعمال حقوقي را كه شخص

لذا در پاسخ به ايراد خارج از موضـوع بـودن وقـف    . خود به كار مي برد را احصا نمايد
شود، مي توان گفت كه شركت تجاري موضوعي دارد كه طور كلي در اساسنامه بيان مي

 ـ  ولي در راستاي اجرا و نيل به اهداف شركت و در جهت انجام فعاليت ا هـاي مـرتبط ب
دهد؛ مثلاً موضوع يك شـركت تجـاري در   موضوع، اعمال حقوقي متعددي را انجام مي

ذكر شده است ولي در جهت تحقق اين امـر، شـركت    » صادرات و واردات«اساسنامة آن
تواند مبادرت به خريد، فروش، اجاره، رهن يا ساير اعمال و اقدامات حقوقي مـورد  مي

ينگونه اعمال حقوقي، شركت را از زمينه فعاليـت خـود   نياز بنمايد و در واقع، اقدام به ا
گونه كه لازم نيست اين قبيل اعمـال و اقـدامات، تـك تـك در     خارج نمي سازد؛ همان

موضوع شركت قيد شوند، در مورد وقف نيز، لزومي ندارد كه صراحتاً در موضوع ذكـر  
  .شده باشد

  امكان انتفاع از عوايد شخص حقوقي در فرض وقف. 3-2-4
-رود، اما چنانچه سـهام شمار نميقف، اگرچه ذاتاً يك امر انتفاعي و اقتصادي بهو

هاي غير سهامي بخشي از اموال خود را هاي سهامي و شركا در شركتداران در شركت
كه به صورت سهام يا سهم الشركة شركت مالك هستند، بخواهند وقف كنند، مانعي بـه  

و عوايد حاصل از آن اموال كـه ناشـي از فعاليـت     صورت، منافعنظر نمي رسد؛  در اين
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شركت است، به جاي اينكه بين سهامداران يا شركا  تقسيم شود، به مصـرف مـوردنظر   
براي انتفاع موقوف عليهم خواهد رسيد؛ يعني اعضا از برخي حقوق مالي خود بـه نفـع   

است بل توجيه اند كه  براساس قاعده تسليط  اين امر قاپوشي كردهموقوف عليهم چشم
امـا ايـن چنـين مـواردي     . و با وقف ساير اموال متعلق به اشخاص حقيقي تفاوتي ندارد

شود؛ اگر گفته شود كـه سـهام فـلان    مصداق وقف اموال شخص حقوقي محسوب نمي
شركت يا مؤسسه وقف است به معناي اين نيست كه مديران يا متوليان امـوال شـخص   

ن معناست كه صاحبان سهام يـا شـركا امـوال خـود را     اند، اين بداحقوقي را وقف كرده
  .   وقف نموده اند

هـاي  ايراد انتفاعي نبودن وقف و مغايرت آن با فلسفه و هـدف وجـودي شـركت    
تجاري و مؤسسات انتفاعي نيز چنين پاسخ داده مـي شـود كـه اگرچـه نفـس شـخص       

هـا و  ت، جمعيـت حقوقي مستقل از اجزا و افراد تشكيل دهنده آن است،  امـا در حقيق ـ 
كننـدگان خـود   داراي اراده مسـتقل و متمـايز از اراده اداره  ) اشـخاص حقـوقي  (ها گروه

نيستند، از طرفي، اگرچه بايد  قائل به وجود دارايي مستقل از دارايي اعضا براي شخص 
هاي نقدي و غيرنقدي ها و سرمايهحقوقي بود،  در واقع دارايي شركت از مجموع آورده

داران تشكيل شده است و شخصيت حقوقي چيزي جـز مالكيـت جمعـي    اماعضا و سه
آورد، يك گروه، يـك شخصـيت حقـوقي را بوجـود مـي     : نيست و وقتي گفته مي شود

منظور اين است  كه اعضاي اين گروه مالك جمعي اموال مربوط به ايـن گـروه هسـتند    
دارد و بـه عبـارتي    علم اقتصاد نيز كه با واقعيـت سـر وكـار   ).  84: 1385رضايي زاده،(

عنـوان يـك   داند نه شركت بهداران  مينگر است، سرمايه شركت را متعلق به سهامواقع
  ) 272: 1388احمدي سجادي،. (شخص حقوقي اعتباري

  اتفاق آراء  .4-2-4
» امكان وقف اموال اشخاص حقوقي«هايي مبني بركه استدلالاما موافقان پس از آن

را » اتفـاق آراء « نحوه اجراي اين حق ممكن است مسـأله سازند، در خصوص مطرح مي
بيان نمايند و امكان وقف را منوط به اتفاق آراي شـركا و سـهامداران و كليـه صـاحبان     
سرمايه بدانند؛ يعني اگر قرار است كه بخشي از اموال شركت وقف گردد، بايسـتي كـه   
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گفـت بـراي انجـام    در واقـع بايـد   . همه اعضاي مجمع عمومي بدين امر راضي باشـند 
چون هبه، صلح محاباتي يا وقـف، عـدالت   هرگونه نقل و انتقال بلاعوض و مجاني، هم

كند كه همة اعضا به اتفاق اين تصميم را اتخاذ يا اختيار تام به مديران واگذار ايجاب مي
دارد كه در اينگونه مـوارد عقيـده اكثريـت بـه     نمايند و حمايت از حقوق اقليت، اقتضا 

قـانون اصـلاح قـانون      94ن نظر شركت بر اقليت تحميل نگردد، كما اينكـه مـاده   عنوا
هيچ مجمع عمومي با هـيچ اكثريتـي نمـي توانـد بـر تعهـدات       « :تجارت مقرر مي دارد
پس يقيناً تحميل وقف اموال شـركت بـر اقليـت سـهام داران و     . »صاحبان سهام بيفزايد

صرف تكيه بر رأي اكثريت، بـه طريـق   خروج بخشي از اموال شركت از مالكيت آن به 
تضـامني و  (هاي اشـخاص اتفاق آراء در مورد شركت به علاوه مسأله. اولي ممنوع است

هـا مسـئوليت شـركا در قبـال بسـتانكاران      اهميتي دوچندان دارد؛ در اين شركت) نسبي
-ها وثيقه مطالبات طلبكاران است، لـذا  قـانون  نامحدود است و تمام دارايي شخصي آن

گيـري بيشـتري در رابطـه بـا واگـذاري      قانون تجارت سخت 123به موجب ماده  گذار
به همين دليل وقـف امـوال شـركت    . هاي اشخاص نشان داده استالشركه شركتسهم

هاي اشخاص مستقيماً بر مسئوليت شركا خواهد افزود و در صورت عدم تكافوي اموال 
معـرض خطـر توقيـف و اسـتيفاي     براي پرداخت بدهي شركت، اموال شخصي آنان در 

به همين علت وقف اموال شخص حقوقي با تكيه بر رأي . طلب طلبكاران قرار مي گيرد
  .  تواند قابل پذيرش باشداكثريت نمي

  ارزيابي و نتيجه . 5-2-4
از مجموع نظريات و دلايلي كه در تأييد يا رد امكان وقف اموال اشخاص حقوقي 

تر باشد؛ چـرا كـه دخالـت    تر و متقندله مخالفان مستحكمگفته شد به نظر مي رسد كه ا
در اموال شخص حقوقي، به ترتيبي كه آن اموال را از مالكيت و اختيار شـخص خـارج   

به عـلاوه وقـف را يقينـاً نمـي     . گمان از مصلحت تجاري و مالي به دور استنمايد، بي
بـه قصـد انتفـاع     توان با فعاليت هاي انتفاعي متناسب دانست و اشـخاص حقـوقي كـه   

. نبايد دارايي خود را تحت عنوان وقف از تصرف خود خـارج سـازند   ،تشكيل شده اند
-داران هستند كه از سود و يا زيان شركت متأثر مـي هرچند سرانجام، اين شركا و سهام
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شوند، اين حق را نمي توان براي آنان قايل شد كه با اتفاق آراء، اموال شركت را وقـف  
هبه يا صلح محاباتي به رايگان به ديگري منتقل سازند؛ زيرا مادام كه شركت نموده يا به 

يا شخص حقوقي باقي است مالكيت اموال آن از مالكيت تشكيل دهندگان مجزاسـت و  
توجيهي براي وقف اموال غير وجود ندارد و سهامداران يا تشـكيل دهنـدگان تنهـا مـي     

ز سرمايه از طريق كاهش سرمايه، نسبت به توانند پس از تقسيم منافع يا اخراج قسمتي ا
اموالي كه از مالكيت شخص حقوقي خارج و به مالكيت خصوصي شركا درآمده است، 

چنـين اختيـاري    ،هر تصميمي را اتخاذ كنند، اما با فرض بقاي مالكيت شخص حقـوقي 
ه از ضمن اينكه  در وهله اول، بايد ميان آن دست. براي مديران و سهامداران وجود ندارد

انـد و  اي در شخص حقـوقي بـوده  اشخاص حقوقي كه مؤسسان، مالك آورده و سرمايه
در ) اعم از نقدي و غير نقـدي (اياشخاص حقوقي ديگري كه اعضا، آورده و يا سرمايه

در مـورد اشـخاص حقـوقي    . آن شخص حقوقي  در ميان نگذاشته اند، تمايز قائل شـد 
...)  هـاي فرهنگـي، هنـري و    مانند انجمـن (تفاعيدسته دوم كه غالباً نيز مؤسسات غير ان

ها لزوماً نيازمند به داشتن سرمايه اوليـه خاصـي نبـوده و يـا     هستند و تشكيل و ثبت آن
ماننـد  (گذاران اوليه، نسبت به سرمايه مؤسسه براي خـود مـالكيتي قائـل نيسـتند    سرمايه

خص حقـوقي را اداره  ، متوليان و مديران فقط و فقط  امور و اموال ش)مؤسسات خيريه
-هاي موجود آن به اعضا بـر نمـي  كنند و در صورت انحلال مؤسسه، اموال و داراييمي

هاي گردد و ايشان هيچ حقي نسبت به اموال شخص حقوقي ندارند و لذا، وقف دارايي
اما در خصـوص اشـخاص حقـوقي    . مؤسسه نيز از سوي آنان  وجاهتي نخواهد داشت

انـد،  ماننـد   سسان، مالك آورده يا سـرمايه اوليـه شـركت بـوده    دسته اول كه اعضا يا مؤ
هاي تجاري، مؤسسات انتفاعي و نيز برخي از مؤسسـات غيـر انتفـاعي،  كـه در     شركت

صورت انحلال شخص حقوقي و پس از اداي ديـون، امـوال آن بـه مالكيـت شخصـي      
گردد، ممكن است در بادي نظـر صـحت وقـف امـوال شـخص      تشكيل دهندگان برمي

گونـه  حقوقي از سوي شركا و اركان آن موجه به نظر آيد، اما چنانكه اشاره شد در ايـن 
چه كه در ملكيت شركت اسـت،  صـرفاً پـس از انحـلال بـه      ها يا مؤسسات، آنشركت

هـا  گردد و به يك اعتبار نيز مالك واقعـي ايـن عوايـد و دارايـي    صاحبان سرمايه باز مي
ها شخص حقوقي است كه مالك اين اموال و داراييهستند، معذلك از نظر شكلي، اين 
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شود؛ زيرا اساساً فايده نظريه شخص حقوقي نيز همين است كه مالك تلقي محسوب مي
گردد و ميان دارايي هاي شخص حقوقي و دارايي  شخصي شركا يا سـهامداران تمـايز   

حتـي شـركت   (از طرفي بستانكاران نيـز در صـورت ورشكسـتگي شـركت    . ايجاد شود
در وهله اول بايد به خود شركت جهـت وصـول مطالباتشـان رجـوع     ) ضامني و نسبيت

در نتيجه، وقـف امـوال شـخص حقـوقي از سـوي مـديران يـا حتـي شـركا و          . نمايند 
مي گردد و چنانچه قبـل از انحـلال و    يوقف مال غير محسوب و باطل تلق ،سهامداران

قوق بسـتانكاران نيـز خدشـه    تصفيه امور شركت يا مؤسسه صورت پذيرد چه بسا به ح
لذا اينگونه وقف به جهت تعلق به ملك غير، هرچند اعتباري، باطـل و بلااثـر   . وارد آيد

  .است
در حقيقت بايد گفت كه شركا و اعضاي يك مؤسسه، اساساً حق ندارنـد در مـال   
غير تصرف كرده و مالي را كه متعلق به آنان نيست و ملك شـخص حقـوقي اسـت، از    

خارج سازند،  و از آنجا كه قابليت ذاتي براي وقف مال غيـر وجـود نـدارد،    مالكيت او 
  .ذكر آن در اساسنامه نيز بيهوده و فاقد اثر است

  وقف سهام شركت ها. 6-2-4
عنوان يكـي از مصـاديق وقـف    ، به»هاوقف سهام شركت«جا كه ممكن استاز آن

و بررسي امكان يا عـدم  هاي اين وقف اموال اشخاص حقوقي مطرح گردد، بيان ويژگي
  .امكان آن  و نيز مقايسه آن با وقف اموال شركت خالي از فايده نيست

« : كنـد قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، سهم را چنين تعريـف مـي   24ماده 
ميزان مشـاركت و تعهـدات و    سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص

چـه حقوقـدانان ايرانـي دربـاره     عصاره آن» . ..استمنافع صاحب آن در شركت سهامي 
اند، اين است كه هر سهم، نمودار يك قسمت از كل سـرمايه شـركت   ماهيت سهام گفته

است و صاحب سهم اساساً از منافع آن و بطور ضمني از حقوق راجع بـه مشـاركت در   
اجـزاي    دار را مالـك مشـاع  تـوان سـهام  نمي).  60: 1368كاتبي،( كنداداره، استفاده مي

، شـخص حقـوقي   توان ادعا كرد كه چـون در ترازنامـه  دارايي شركت دانست و نيز نمي
كارو داراي حق ديني نسـبت بـه امـوال شـخص     دار طلبشود، سهامبدهكار سرمايه مي
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دار داراي حقـوق يـا تعهـداتي    توان گفت كه سـهام گردد، بلكه ميحقوقي محسوب مي
 عرفاني،( ه سهم، معرف اين حقوق و تعهدات استاست كه وابسته به سهم بوده و ورق

بنابراين سهم يك چيز است و دارايي شركت يك چيز ديگر؛ لذا ملازمه اي ). 83: 1378
وقـف كـردن   . بين تصرفات قانوني در سهام با تصرفات قانوني در دارايي شركت نيست

ار وقـف مـال شـخص سـهامد     ،سهم متعلق به يكي از سهامداران از سوي مالـك سـهم  
البتـه در خصـوص شـرايط     . محسوب مي شود و هيچ ارتباطي به دارايي شركت نـدارد 

  : وقف سهام يا سهم الشركة مواردي به نظر مي رسد كه قابل طرح و بررسي است
وقـف  «: قانون مدني آمده است 55گونه كه در ماده همان :عين بودن موقوفه .الف

كـه  » عين« معناي كلمه.  » ن تسبيل شودكه عين مال حبس و منافع آعبارت است از اين
از مشهورترين مشتركات لفظي است، به قرينه آن كه مضاف به كلمه ديگـر واقـع شـده    

آمـده  » عـين مرهونـه  «قانون مدني راجـع بـه   744چه در معناي عين در ماده است، با آن
. اسـت » لخود مال و يا اصل ما«به معناي » عين مال«جااست، كاملاً تفاوت دارد؛ در اين

در اين ماده اين است كه خود مال يا اصل مال، حبس و منافع » عين«بنابراين،  مقصود از
قانون يادشده كه با صـراحت تمـام    744رغم ماده آن در مسير معين هدايت شود و علي

، »مال مرهون بايد عين معـين باشـد و رهـن ديـن و منفعـت باطـل اسـت       «: گفته است
مضيق و »  عين« چنين، اگر لفظهم. ورد وقف وجود نداردصراحتي در عين بودن مال م

-نظـر مـي  تفسير نشود، به) ملموس و خارجي داراي بعد ،يعني يك شيء مادي(محدود
  . ها موجود نباشدرسد كه از حيث اشتراط عينيت موقوفه، منعي بر وقف سهام شركت

كه سهام ها  اين شرط محقق است؛ چرا در مورد سهام شركت :قابليت تملك .ب
شركت نيز مانند هر مال ديگري قابل داد و ستد و معامله است و قابليت تملك و نقل و 

توان به را نمي) مانند تضامني و نسبي(هاالشركه برخي شركتسهم. انتقال را دارد
الشركه ها، انتقال و واگذاري سهمسادگي مورد نقل و انتقال قرار داد؛ زيرا در اين شركت

الشركه يازمند رضايت ساير شركا است و بنابراين، در خصوص وقف سهمبه ديگري، ن
ها  به طريق اولي، موافقت تمامي شركا لازم و ضروري است چرا كه اين نوع شركت

وقف اين سهم الشركه از ميزان پشتوانه و تضمين بدهي هاي شركت مي كاهد و به 
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  . نوعي بر ميزان تعهدات ساير شركا مي افزايد
كند؛ چـرا  در مورد سهام  اين امر صدق مي :ليت بقاي آن در مقابل انتفاعقاب  .ج
توان با در اختيار داشتن و حفظ سهام يك شركت، از سود آن بهره بـرد و منـافع   كه مي

، دخل )سهام(را مطابق با منويات واقف در امور خير صرف نمود بي آنكه دراصل مالآن
است اين ايراد مطرح گردد كه سهام شـركت   البته ممكن. و تصرفي صورت گرفته باشد

شود و در نتيجه، اين مال قابليت بقا در مقام انتفاع را با انحلال شركت، نابود و تلف مي
در پاسخ بايد گفت كه هر مالي تاريخ انقضايي دارد و اموال، بسته بـه ماهيـت و   .  ندارد

شوند و فقـط يـك مـال    ي ميبرداردهنده خود، دير يا زود، غير قابل بهرهاجزاي تشكيل
است كه قابليت انتفاع از آن تقريباً دائمي است و آن، مال غير منقول ذاتي از نوع زمـين  

  . بنابراين چنين ايرادي نمي تواند به سهام يا سهم الشركه وارد باشد. است
؛ چـرا  اسـت سهام شركت براي وقف شدن  واجد  اين شرط نيز  :قابليت قبض .د

قباض  برگه سهام بي نام و ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام كه عرف، قبض و ا
به هر حال قبض اموال غيرمادي بـه  . كندهاي قبض و اقباض آن  تلقي ميشركت را راه

حسب خود صورت مي گيرد به نحوي كه استيلا و تصرف بر مال مزبـور عرفـاً محقـق    
  . شركه كاملاً صادق استها و سهم الگردد و اين معني در خصوص سهام شركت

ها، قابليت موقوفه از مجموع آنچه گذشت مي توان نتيجه گرفت كه  سهام شركت
-112: 1385 اشـتياق، ( واقع شدن را دارند و منع قانوني در اين خصوص وجود نـدارد 

اي از طرفي، چون عقد وقف از جملـه عقـود مسـامحه   ). 142-152 :1383 بهرامي، ؛85
گيري به خرج داد و نيـز، شـرايط زمـاني و    عقودي، نبايد سخت است، در شرايط چنين

در . كند كه چنين موقوفاتي، به رسـميت شـناخته شـوند   مصلحت جامعه هم ايجاب مي
چه از دارايي به فرض انحلال شركت و تقسيم اموال به نسبت سهام ميان سهامداران، آن

و نيـاز بـه وقـف  مجـدد      سهامداران تعلق مي گيرد، به خودي خود موقوفه خواهد بود
  .نيست

  وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي. 7-2-4
يكي از مصاديق عيني وقف اموال اشخاص حقـوقي،  وقـف امـوال دانشـگاه آزاد     
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  . استاسلامي 
-مطرح شد، آن 1388موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد، از هفتم شهريور ماه سال 

اموال دانشگاه آزاد « اي اعلام كرد كهبيانيهكه هيأت مؤسس دانشگاه آزاد با صدور جايي
پس از آن، واكنشـهاي متفـاوت و متعـددي از سـوي كارشناسـان و      .  »وقف شده است

دانان مختلف كه بعضي از آنان مخالف و برخي ديگر، موافق ايـن وقـف بودنـد،    حقوق
نسبت به هاي سياسي قضيه، ها و جنبهمطرح گرديد كه البته در اغلب اين نظرات، شائبه

  .هاي حقوقي آن، مشهودتر استجنبه
غالب ايراداتي كه از سوي مخالفان با اين وقف مطرح مي شود، مرتبط با ماهيـت   

 5حقوقي دانشگاه آزاد است؛ به اعتقاد اين گروه، دانشگاه آزاد اسلامي بـه اسـتناد مـاده    
نگـي  اساسنامه قبلي، مصوب يكصد و سي و يكمين جلسـه شـوراي عـال انقـلاب فره    

مؤسسه اي غير انتفاعي اسـت كـه درآمـدهاي آن منحصـراً صـرف       12/8/1366مورخ  
از ايـن عبـارات و همچنـين    . هزينه ها و پيشرفت و توسعه فعاليت هاي آن خواهد شد

ساير مواد اساسنامه به خوبي برمي آيد كـه دانشـگاه آزاد اسـلامي  ملـك خصوصـي و      
لكه يـك مؤسسـه عمـومي و متعلـق بـه      اموال شخصي مؤسسين يا هيأت امنا  نيست، ب

عموم ملت است؛ زيرا بخشي از اموال آن از سوي دولت واگذار شده و قسـمتي هـم از   
شهريه دانشجويان و نيز خيرين فراهم آمده است؛ و با اين تفاسير، امـوال دانشـگاه آزاد   

تـرين ايـرادات   كـه مهـم   از آنجـا . پذير نيسـت عمومي محسوب شده و وقف آن، امكان
طرح شده از سوي مخالفان، ناظر بر عمومي دانستن امـوال ايـن دانشـگاه اسـت، بيـان      م

  .وجوه  تمايز ميان اين مؤسسات مي تواند در نتيجه گيري نهايي مؤثر باشد
دار براي تعيين امور عمـومي و  يگانه مرجع صلاحيت  :قانون تمايز با ضابطه -1

ا كه متصدي تـأمين امـور عمـومي    گذار است و مؤسسه عمومي رامور خصوصي، قانون
است، مقنن ايجاد مي كند، و در تعريف اين مؤسسات، كه براي اولـين بـار بـه موجـب     

مؤسسـات  «: صورت پذيرفته، آمده است 1366قانون محاسبات عمومي مصوب  5ماده 
و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون، واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه 

منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارند، تشكيل شده يا نون، بهبا اجازه قا
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گونه مؤسسات آورده شده است در تبصره اين ماده، قيد ديگري نيز براي اين.  »شوندمي
فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه بـه قـوانين و مقـررات    «: نمايدكه بيان مي

؛ »تصويب مجلس شـوراي اسـلامي خواهـد رسـيد     مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به
عنوان مؤسسه عمـومي غيـر دولتـي، شناسـايي و     يعني براي تلقي نمودن يك مؤسسه به

نيـز ضـروري   ) مؤسسه يا نهـاد عمـومي غيردولتـي   (گذار به چنين صفتي تصريح قانون
  ).8: 1389حسيني پوراردكاني،( دانسته شده است

ؤسسـه عمـومي حـق ترجيحـي و امتيـازي      م :قدرت عمومي تمايز با ضابطه -2
جانبه خود مخصوص دارد كه همان اعمال قدرت عمومي و حق تحميل تصميمات يك

تواند عوارض است و مي) انجام خدمات عمومي(به ديگران، جهت انجام وظايف خود 
خصوصي از چنين حق و امتيـازي محـروم    حالي كه مؤسسه يا ماليات وصول نمايد،در

  .است
مؤسسه عمومي شكلي از سبك عدم تمركـز   :ز با ضابطه مكانيسم كنترلتماي -3

اداري است كه طبق آن، دولت نسبت به اعمال، تصميمات و اعضـاي مؤسسـه عمـومي    
اعمال كنترل قيمومتي قوه مركزي نسبت به مؤسسه عمومي، بـه  . كندنظارت محدود مي

أمين جزئي از آن اسـت،  داري از منافع عمومي كه مؤسسه عمومي، متصدي تنشانه پاس
-خصوصي، چنين فرمـولي صـدق نمـي    صورتي كه درباره مؤسسهگيرد، درصورت مي

  ).211: 1378انصاري،(كند
در صورت بروز اختلاف بين مؤسسـات   :مرجع حل اختلاف تمايز با ضابطه -4

چون ديوان عدالت اداري صلاحيت رسـيدگي دارنـد،   عمومي و افراد، محاكم اداري هم
كه اختلافات ميان مؤسسات خصوصي و افراد، در محـاكم دادگسـتري حـل و    يدر حال

  ). 96: 1374موسي زاده،(گرددفصل مي
هاي خصوصي، مقررات استخدامي سازمان :تمايز با ضابطه مقررات استخدام -5

كـه اصـل آن اسـت كـه     چنـان . هاي عمومي اسـت متفاوت از مقررات حاكم بر سازمان
تابع قانون استخدام كشـوري و مقـررات اسـتخدام عمـومي      كاركنان مؤسسات عمومي،

باشند ولي كاركنان مؤسسات خصوصي، تابع قانون مدني، قانون كار، قرارداد في مـابين  
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  ).119: انصاري،همان(نامه مربوط به خود هستنديا اساس
تواند موجب تمـايز يـك مؤسسـه عمـومي از خصوصـي      هايي كه ميبيان ويژگي 

مي يك مؤسسـه آمـوزش عـالي    ين نتيجه مي شود كه دانشگاه آزاد اسلاگردد، منتج به ا
گذار و مجلـس  است زيرا در تشكيل دانشگاه آزاد اسلامي، قانون) غيردولتي(خصوصي 

قانون مـدني و   584شوراي اسلامي دخالتي نداشته است و اين دانشگاه به موجب ماده 
، در مرجع ثبت 1337مصوب نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري آيين

مؤسسات غير تجاري به ثبت رسيده است ؛ از طرفي، رسيدگي بـه شـكايات و دعـاوي    
درمورد . گيرداشخاص عليه  دانشگاه آزاد اسلامي،  در ديوان عدالت اداري صورت نمي

ضابطه و مكانيسم كنترل ونظارت نيز بايد گفت كه نظارت مالي بر مؤسسات عمومي از 
مقننـه اسـت،    حاسبات عمومي كه ازجمله مؤسسات دولتي وابسته به قوهسوي ديوان م
 ديوان محاسبات به كليه حسـاب «: قانون اساسي 55پذيرد؛  به موجب اصل صورت مي

هـايي كـه بـه نحـوي از     هاي دولتي و ساير دستگاهها، مؤسسات، شركتهاي وزارتخانه
دارد، رسيدگي يـا  ي كه قانون مقرر ميكنند به ترتيبانحاء از بودجه كل كشور استفاده مي

كـل  بنابراين، مؤسسات عمومي غير دولتـي نيـز كـه از بودجـه    »  ...نمايد حسابرسي مي
شـوند، امـا ديـوان،در    نمايند، مشمول رسيدگي ديـوان محاسـبات مـي   كشوراستفاده مي

كـل كشـور مـنعكس نشـده      اين مؤسسات كه در بودجه خصوص آن قسمت از بودجه
دانشگاه آزاد اسـلامي  ). 210: 1389اردكاني، -حسيني پور(رتي نخواهد داشتاست، نظا

مشمول نظارت و حسابرسي ديوان محاسبات نيست چرا كه از بودجه دولتي و عمومي، 
سهمي براي دانشگاه آزاد اختصاص نيافته و نمي يابد و صرفاً تحت نظارت هيأت امناي 

مشمول قانون اسـتخدام كشـوري نيسـتند،     كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي. استدانشگاه 
بلكه تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي و كاركنان اداري دانشـگاه و نيـز   

اين دانشگاه، نيـزاز وظـايف و اختيـارات     نامهتعرفه حقوق، دستمزد و مزايا طبق اساس
  .استهيأت امناي دانشگاه 

وي مخالفان مطرح مـي شـود،   اشكال ديگري كه بر وقف اموال دانشگاه آزاد از س 
از سوي خيرين و اموال و امكانـات دولتـي    ،اين است  كه بخشي از اموال دانشگاه آزاد

المال محسوب شده و وقف آن تشكيل يافته است و اموال آن جزء اموال عمومي و بيت
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درپاسخ بايد گفت اموال دانشگاه آزاد از هر محل و منبعي كـه تـأمين   . غير ممكن است
به دليل انقطاع از منشأ خود، جزو اموال دانشگاه و مستقل از مبدأ بـه شـمار    ،اشدشده ب

مي رود، به ويژه كه بخش عمدة اين اموال از محل شـهريه دانشـجويان و عوايـد ارايـه     
خصوصي،  كمك دولت به يك مؤسسه. خدمات آموزشي و پژوهشي بدست آمده است

يق اولي، آن مؤسسـه را در تملـك دولـت    سازد و نه به طرنه دولت را شريك در آن مي
قانون اساسي، بـه مؤسسـات    44هاي اجراي اصل دولت در جهت سياست. آورددر مي

-ها شامل دانشگاه آزاد اسلامي نيـز مـي  هايي نموده است كه اين كمكخصوصي كمك
گردد؛ متقابلاً سياست هاي آموزشي دانشگاه آزاد بار سـنگيني از دوش دولـت در ارائـة    

معذلك در اظهارات مسئولان سابق دانشگاه آزاد . ش رايگان به مردم  برداشته استآموز
اسلامي تصريح شده بود كه وقف اموال دانشگاه شامل اموال دولتي كـه تحـت تصـرف    

  . دانشگاه آزاد اسلامي است، نمي گردد و منصرف از اين اموال است
است كه عهده دار يك  خصوصي بنابراين، بايد گفت كه دانشگاه آزاد يك مؤسسه

عمومي است كه بـراي دولـت حـق     عمومي است و از باب دارا بودن اين وظيفه وظيفه
به عبارت ديگر، دخالت و نظارت شـوراي عـالي   . نظارتي بر روند فعاليتش وجود دارد 

عنـوان يـك   نيست؛ بلكه اين شورا به انقلاب فرهنگي، دال بر عمومي بودن اين مؤسسه
كند و تمامي مؤسسات آموزشي اعم از دولتـي  ذار امور فرهنگي عمل ميگنهاد سياست

گـذاري  يا غيردولتي موظف به تبعيت از ضوابط آموزشي و پژوهشي، مطابق   سياسـت 
  .شوراي انقلاب فرهنگي مي باشند

دانشگاه آمده است كه در صورت انحلال دانشـگاه، امـوال و    اما اينكه در اساسنامه
اختيار دولت قرار خواهد گرفت، به معني دولتي بـودن ايـن مؤسسـه    هاي آن در دارايي

بـلاوارث  را در   قانون اساسي  تركه 45قانون مدني و اصل  866نيست، كما اينكه ماده 
كه ارث بلاوارث، در تحت تصدي دولت دانسته است؛ اين ،جهت مصالح و منافع عموم

قبل از آن، يـك مـال عمـومي بـوده      گيرد، بدان معني نيست كه تااختيار دولت قرار مي
بنابراين، پيش بيني اساسنامه مبني بر اختصاص امـوال دانشـگاه آزاد در صـورت    . است

اين تمهيد بـدان  . انحلال  به دولت، به هيچ وجه دلالت بر عمومي بودن اموال آن ندارد
چ دليل پيش بيني شده است كه تكليف اموال در صورت انحلال معلوم باشد چرا كه هـي 
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يك از مؤسسان يا اعضاي هيأت امنا و هيچ شخص حقيقي يا حقوقي ديگري نسبت به 
  . اين اموال مالكيتي نداشته و پس از انحلال نيز نخواهد داشت

را نبايد به عمومي بودن » وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي «روي، ممنوعيت  ازاين
اين شخص حقوقي يا عمومي بودن اموال آن نسبت داد؛بلكه وقف امـوال دانشـگاه آزاد   
اسلامي از اين حيث ممنوع و در نتيجه باطل است كه اركان اين مؤسسه خصوصي، تنها 

حتـي هيـأت   . داف تشكيل دانشگاه را دارنـد صلاحيت اداره امور آن در جهت نيل به اه
بر خلاف ساير مؤسسات آموزشي غيردولتي، صاحبان اصلي  ،امنا و مديران اين دانشگاه

شود، در خـود  عوايد و درآمدي كه نصيب دانشگاه آزاد  مي. نيستندآورده و سرمايه آن 
 ـ گردد و هيچدانشگاه هزينه مي ه جـز حـق   يك از اعضاي هيأت مؤسس يا هيأت امنـا، ب

بدين ترتيب، آنان اين حق را ندارنـد  . نصيبي از اين درآمد وعوايد نخواهند برد ،الزحمه
  .كه اموال دانشگاه را بلاعوض و به صورت وقف از تملك آن خارج سازند

اموال تحت تصرف دانشگاه ملك خصوصي اشخاص به شـمار نمـي رود؛ هيـأت    
اسـت مركـب از هبـه، وقـف، تبرعـات،      دار مجموعه اموالي مؤسس و هيأت امنا، امانت

هـا و منـابع  ديگـر مـالي، و اركـان دانشـگاه آزاد        هاي دولتي و سود حاصل از آنكمك
اين شخص حقوقي، حق دخل و تصرف  عنوان نماينده مالك اموال آن  نيستند و تنها به

ت امنا نبايد تصور نمود كه هيأ. در حد اعمال اداري و در راستاي اهداف دانشگاه دارند
يا ساير اركان تصرفات مالكانه در اموال دانشگاه دارند پس حق وقف آن را هم خواهند 

زيرا وقتي محرز است كه اموال تحت تصرف ملك خصوصي نيست و صـاحب   ،داشت
كننـد، ديگرادعـاي   دانشگاه در اموال آن تصرف مـي  منصبان دانشگاه به عنوان اداره امور

هيأت . اهتي ندارد و اين قضيه احتياج به استدلال ندارداينكه تصرفات مالكانه است وج
امنا و هيأت مؤسس اقدامات خود را در جهت اداره  صورت مي دهد و در نتيجه همـه  

شود، حتي اگر در ظاهر شبيه اعمال مالكانه مانند بيع اقدامات اعمال اداري محسوب مي
محصولات و گاه فروش اصل اين موضوع شبيه اقداماتي نظير فروش . باشد...يا رهن و 

موقوفه است كه در موارد خاص براي حفظ مصلحت وقف در زمره اعمال اداري قـرار  
توان نتيجه گرفت كه وقف امـوال دانشـگاه آزاد از ايـن    با اين توضيحات، مي. مي گيرد

حيث باطل است كه وقف يك عمل مالكانه و صرفاً در اموال شخص واقف امكان پذير 
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  . است
  

  جه گيرينتي .5
اعم از شخص حقوقي حقوق عمومي يا خصوصي،  ،وقف اموال اشخاص حقوقي

به معناي خارج كردن اموال از مالكيت شخص حقوقي و اختصاص اين اموال به  وقف، 
اهـم دلايـل عبـارت اسـت از اينكـه      . از اختيارات مديران اشخاص حقوقي خارج است

اموال شخص حقوقي از اموال مـديران  و يقيناً نيست وقف نسبت به اموال ديگران جايز 
حتي در كامل ترين نوع ارتباط مديران با شخص حقوقي كه همان ارتبـاط  . متمايز است

رود؛ ارتبـاط ركـن بـودن    شمار مـي ه ارگانيك است، تمايز اموال مانع از صحت وقف ب
مديران بدين معني است كه اقدامات مديران درچارچوب اختيارات منتسب بـه شـخص   

گردد، ولي بدان معني نيست كه مديران هر اقدامي، هرچند خارج از محدودة ميحقوقي 
وقـف امـوال   . اسـت توانند انجام دهند و در حق شخص حقوقي نافـذ  را مي ،اختيارات

شخص حقوقي بدليل تمايز اموال و استقلال شخص حقوقي، مغايرت با اهداف شخص 
مغايرت با فلسفه وجودي شخص حقوقي و نهايتاً محدود بودن اختيـار   ،حقوقي انتفاعي

مديران به اعمال اداري و قرار گرفتن وقف درشمار اعمال مالكانه ممنـوع و غيـرممكن   
مضاف بر اينكه اگر قصد قربت در وقف شرط  باشد، صدور اين قصد از شخص . است

قانون تجـارت در   588ماده  .حقوقي با واسطه مديران مؤثر و معتبر محسوب نمي شود
توان نتيجـه  و مي استخصوص صلاحيت هاي شخص حقوقي منصرف از وقف اموال 

بايد توجه داشـت صـاحبان سـهام    . گرفت كه وقف اموال مختص شخص حقيقي است
هاي سهامي و سهم الشركه شركتهاي غيرسهامي و مؤسسات غيرتجاري انتفـاعي  شركت

وقف كنند اما اين موضوع به معناي وقف اموال شخص مي توانند سهم يا اموال خود را 
  .    حقوقي نيست
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